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بناهای هویتی محله طلاب
  حمام دولتشاهی

آبادانی بدون بهداشت عمومی معنا ندارد. شاید به همین سبب 

هم بوده است که پس از ساخت خانه طلاب جوان، میرزاحسین 

فقیه ســبزواری در یکی از نخســتین اقدامات خود، زمینه ایجاد 

گرمابه ای عمومی را فراهم می کند. این گرمابه که «دولتشاهی» 

نام داشــته اســت، اوایل دهه۴۰خورشــیدی در زمینی به متراژ 

۱۰۰۰متر آجرچینی می شــود. آیت ا... فقیه سبزواری این زمین 

را به فردی به نام «حاج محمدتقی دولتشاهی» واگذار می کند تا 

پس از ساخت حمام، خود کلیددار آن باشد. طبق روایت و اسناد 

برجامانده، یکی از مطب های دکتر شیخ نیز در یکی از اتاق های 

بالای همین حمام قرار داشته است.

  قلعه محراب خان
این روزها دیگر، ویرانه یا بقایای اندکی از قلعه معروف محراب خان 

وجود ندارد، اما خاطرات موسپیدکرده های شهر گواه این است 

که روزگاری در اراضی امروز محله طلاب، قلعه بزرگی با دیوارهای 

قطور کاهگلی و ۲بــرج دیده بانی وجود داشــته که درخت های 

توتش سایه سار و تفرجگاه مردم شهر بوده است. البته گویا به جز 

قلعه محراب خان، قلعه کوچک دیگری به نام شــادکن نیز وجود 

داشته که محل اســکان رعایا و مواجب بگیران محراب خان بوده 

است.

 جذامی خانه

پیش از سال۱۳۰۳خورشــیدی، مبتلایان به جذام که از شــهر و 

دیار خود رانده می شدند، برای شــفاگرفتن و تکدیگری به مشهد 

می آمدند. این جمعیت چون جایی برای ماندن نداشتند، در اطراف 

حرم مطهر و داخل شهر پراکنده بودند. از این رو «میرزاعبدالوهاب 

آصف الدوله شیرازی»، حاکم وقت خراسان و متولی باشی آستان 

قدس رضوی، (۱۳۰۱-۱۳۰۳) جذامیان را جمع آوری و آنان را در 

بخشی از زمین های شادکن و در مکانی به نام «قلعه محراب خان» 

که از موقوفات آســتان قدس رضوی بود، جای داد. پس از آن هم 

«محمد ولی خان اســدی» در دوره نیابت تولیت خــود (۱۳۰۵تا 

۱۳۱۴) مجموعــه ای مجهز به درمانگاه و آشــپزخانه بــرای آنان 

ساخت. آســتان قدس رضوی در سال۱۳۳۵خورشیدی، پس از 

کارهای تکمیلی دیگر، جذامی خانه را با همه متعلقاتش به بهداری 

استان خراسان واگذار کرد که آسایشگاه محراب خان نامیده شد. 

همچنین بهبودیافتگان یا بیماران جذام خشک به مرور در محله 

پشت این بیمارستان اسکان داده شدند که تعدادی از آنان هنوز 

در این منطقه ساکن هستند.

بهشتی که او 
به مشهد هدیه داد

در کارنامه خدمات عمرانی زنده یاد میرزا حسین فقیه سبزواری  

می توان «احداث غسالخانه مشــهد در ابتدای خیابان طبرسی 

»، «اتمام بنای درمانگاه رازی»، «تأسیس حسینیه اصفهانی ها» 

و چند مســجد و حســینیه دیگــر را دید، امــا شــاید زیباترین و 

به یادماندنی تریــن ایــن خدمات پس از ســاخت محلــه بزرگ 

طلاب ساخت باغ و مدرسه رضوان و همچنین ساخت خانه برای 

سیل زدگان مشهد باشد.

  تأسیس باغ و مدرسه رضوان

قبرســتان معروف به قتلگاه، که بزرگ ترین آرامســتان عمومی 

مشــهد در قرن های متمادی بــوده، تا ابتــدای دوره پهلوی در 

محل دوربرگردان طبرسی تا بازارچه حاج آقاجان قرار داشته اما 

بعد از ساخت فلکه حضرت و خیابان طبرسی از بین رفته است. 

در سال۱۳۳۰خورشــیدی مرحوم میرزاحســین فقیه سبزواری 

در همین محدوده با تبدیل ۱۶هزار مترمربع از زمین قتلگاه به 

فضای سبز، باغ رضوان را به مشهد هدیه می دهد. ایشان سپس 

در این منقطه برای اسکان موقت طلاب ورودی جدید به حوزه 

علمیه مشهد، حجره هایی(۱۵۰ حجره) می سازد که به مدرسه 

رضوان معروف می شود.

  اهدای زمین به سیل زدگان مشهد
در خرداد۱۳۲۹ ســیل بزرگی کوچه پس کوچه های مشهد قدیم 

را درنوردید و ســبب ویرانی خانه های فراوانی شــد که در مسیر 

پریشانش قرار داشتند. بی خانمانی بخشی از جمعیت مشهد که 

بیشتر از فقرا بودند، پس از فرونشستن سیل، به موضوع مهم شهر 

تبدیل می شود. در این میانه آیت ا... میرزاحسین فقیه سبزواری 

دوباره آســتین همت بالا می زند و برای این گروه در قطعه زمینی 

روبه روی کارخانه نخریسی مشهد ۱۲۰خانه و ۲۵خانه دیگر هم 

در خیابان خواجه ربیع مشهد می سازد.

هما سعادتمند
 h.saadatmand@shahraranews.ir

کوچه های قدیمی مشــهد با دیوارهای کوتاه کاهگلی، 

پیچک های تنیده بر خشت های خام، عطرهای زیر بازارچه 

و صوت مؤذن زاده که گوشــوار گوش گلدسته هاست در 

ســاعت صلات ظهر. کوچه های قدیمی مشهد با آفتاب 

فرش شــده بر پشــت بام های خفته زیر شــاخه تاک ها و 

توت ها، شهر دست های بلندشده در ربنا و قنوت ها، مشهد 

قمری های آشــیان کرده در طاقی ارســی های شکسته و 

هزارهزار خیال روشــن ناتمــام دیگر، همــه تصویرهای 

مشــترکی هســتند از جریان زندگی در کنار مردمی که 

صمیمیتــی دیریــن و اصالتی مانــدگار دارنــد. یکی از 

این محلات که در ســال آخر قرن، به پیری شصت ســاله 

می ماند، «طلاب» اســت، محله ای که نخســتین کلنگ 

آبادانی آن به دست «آیت ا...میرزا حسین فقیه سبزواری» 

(۱۳فروردین۱۲۷۱ تــا ۱۵بهمن۱۳۴۵) بــه زمین زده 

شده است.  گویا پیش از سال۱۳۳۸ و قبل از آنکه ایشان 

زمین های این محدوده را برای ساخت خانه های مسکونی 

ویژه طلبه های جوان درخواســت کند، طــلاب امروزی، 

دشتی خاکی بوده با چند قطعه مزرعه و خانه هایی که یک 

مجموعه روســتایی را نقش می زده اند. همچنین موقوفه 

محراب خان، والی خراســان، که آن را بــرای نگهداری و 

ساما ن دهی جذامیان مشهد تأسیس کرده بوده نیز در آن 

قرار داشته است و همه این ها با خطی شبیه خیابان به حرم 

امام رضا(ع) منتهی می شده اند.

 شمالا مزرعه رده، جنوبا اراضی شادکن
محله طلاب این روزها که هنوز هم جواری و همسایگی اش 

را با حرم حفظ کرده، یکی از محلات مهاجرپذیر و پرجمعیت 

شهر است که علاوه بر حفظ ساختار سنتی خود، در یکی دو 

دهه گذشته به دلیل کالبد زائرپذیرش، شمایلی تجاری 

نیز یافته و به یکــی از قطب های فروش مانتــو و کیف در 

مشهد تبدیل شده است، محله ای که نخستین ساکنان 

آن طلبه های جوان حوزه علمیه مشــهد بوده اند و حضور 

همان ها هم رشد، توســعه و آبادانی را برای این منطقه به 

ارمغان آورده است.   اما پیش از این سال ها، محله طلاب 

چه نقشــی در قالی هزاررنگ ارض اقدس داشته است؟ 

مهدی ســیدی در کتاب «نگاهی بــه جغرافیای تاریخی 

شهر مشهد» از روستاهای مستحیل شده در شهر می گوید 

که روستای محراب خان یکی از آن هاست. او می نویسد: 

احتمال می رود که این روستا با نام «محراب خان قاجار» 

که در ســال های۱۰۱۱ تا ۱۰۱۸ قمری، حاکم مشــهد 

بوده و ســپس حاکم مرو شده اســت در ارتباط باشد، اما 

به نوشته عبدالحمید مولوی، ۵دانگ مزرعه محراب خان 

را فردی به نام «محمود بیگ» در ســال۱۱۲۰قمری وقف 

ایتام ســادات و تعلیم وتربیت آن ها می کنــد. حدود این 

مزرعه در اســناد آســتان قدس چنین ثبت شــده است: 

«شمالا مزرعه رده، غربا جمع آباد و اسپریزی، شرقا مزرعه 

تیرگرد و اراضی خیابان، جنوبا اراضی شــادکن.»  سوای 

این، قلعه محراب خان که به قلعه گاودارها هم شهره بوده 

تا سال۱۳۶۲خورشیدی همچنان باقی بوده و یک یخدان 

هم در جــوار آن (در خیابان میثم) وجود داشــته اســت.  

همچنین در ایــن کتاب آمده اســت:۵۰خانوار فارس در 

قالب ۵صحرا در آن ساکن و مشغول به کشت وکار بوده اند. 

این مزرعه همراه با مزارع «دنجان» یا «دنگان»، «علی آباد»، 

«شادکن» و «جمع آباد» از سوی آســتان قدس زیر عنوان 

یک پلاک به ثبت رســیده و پــس از اصلاحــات ارضی از 

سال۱۳۴۸خورشیدی به اجاره داده و ضمیمه شهر شده 

است. آسایشگاه جذامی ها هم در زمان رضاشاه در همین 

اراضی محراب خان ساخته شده که هنوز هم محل آن در 

کوی طلاب مشخص است.

 آبی که در گوارایی و خوش طعمی مثل آن نباشد 
 موســپیدکرده های ایــن محلــه، عــلاوه بر ایــن، جوی 

پهــن و عمیقی را نیــز در یــاد دارند کــه با گــذر از میان 

خانه ها و کوچه هــا جریان داشــته و از قراری مســیر آن 

به ســقاخانه حضرتــی می رســیده اســت. در وقف نامه 

«میرزا  شــاه تقی الدین محمد  متولی-۱۰۸۸قمری» آمده 

است: سقایان فیض آثار، سقاخانه را از قنات محراب خان 

مشهور با آبی که در گوارایی و خوش طعمی مثل آن نباشد، 

پر می نمایند.  این قنات در طومار علیشاهی نیز با ۲۶تومان 

و ۸۶۶۰دینار درآمد، جزو موقوفات آستان قدس معرفی 

شده است.

 وقتی رفتگان واقعه گوهرشاد بازمی گردند
طبق روایت ها و اســناد برجامانده، آیت ا...میرزاحسین 

فقیه ســبزواری کــه خدمــات عمرانــی بســیاری برای 

مشهدی ها انجام داده، در سال۱۳۳۸ موفق می شود در 

مذاکراتی که از پیش با رجال  مملکتی داشته است، زمینی 

را با هدف اسکان شاگردان و طلاب حوزه علمیه مشهد از 

تولیت آستان قدس رضوی بگیرد. ماجرا از این قرار است 

که پس از واقعه گوهرشــاد در سال۱۳۱۴خورشــیدی، 

بســیاری از علمای اسم ورسم دار مشــهد که نامشان با  

هدایت این واقعه گره خورده بود، مغضوب حکومت وقت 

می شوند و تحت پیگرد قرار می گیرند، بنابراین آن عده که 

می توانند، از بیم جان و به ناچار ترک دیار می گویند و به 

یکی از ولایات همسایه کوچ می کنند. مهاجرت این علما 

که خود از مدرســان حوزه علمیه و سرسلسله هرم بودند، 

ســبب کم رونقی و تعطیلی دروس حوزوی می شود. این 

روند ادامه می یابــد تا اینکه پس از برکنــاری رضاخان از 

سلطنت، شرایط با عالمان مهاجر سازگار می شود و آنان 

به مرور از راه رفته بازمی گردند. بازگشــت این علما آتش 

به خاکسترنشســته مجالس درس و وعظ در مشهد را الو 

می دهد و این رونق جان گرفته هم سبب جذب طلبه های 

جوان از دیگر شــهرها به اینجا می شــود. پرواضح است 

حضور این تعــداد از روحانیون در ادامــه مطالباتی را به 

وجود می آورد که اسکان ثابت و نیاز به مسکن یکی از آنان 

بوده است.

 محله ای که با  ۳هزارقطعه زمین
آیت ا...میرزاحسین فقیه سبزواری دست به کار می شود 

و مکاتبات خــود را آغــاز می کنــد. پس از درخواســت و 

نامه نگاری های بسیار، سرانجام این مهم محقق  و رئیس 

اداره اراضی آستان قدس رضوی مجاب می شود تا زمین 

کوی طلاب امروزی را که اراضی وقفی قلعه محراب خان و 

اطراف آن بوده است، با شرایطی در اختیار ایشان بگذارد. 

رئیس اداره اراضی آستان قدس رضوی سپس مقرر می  کند 

این اراضی ۲۰ســال بدون پرداخــت اجاره بها (در برخی 

منابع و روایت هــا از اجاره بهای ۳۰۰تومان در ســال یاد 

شده است) به مصرف طلاب برسد و این تصمیم سنگ اول 

ایجاد بنا و آبادانی در محله طلاب امروز را می گذارد. آیت ا...

میرزاحسین فقیه سبزواری هم در سال۱۳۳۹ خورشیدی 

این اراضی را به ۳۰۰۰قطعه زمیــن با متراژ معین ۵۰۰ و 

۳۰۰متر تقســیم می کند و در یک مراسم قرعه کشی به 

طلاب جوان می دهد تا در آن برای خود کاشانه و سرپناه 

بسازند. با شروع خانه ســازی طلاب در این محل، به مرور 

بافت روستایی این محدوده تغییر می کند و شکل وشمایلی 

شــهری به خــود می گیــرد. این رونــد شهری شــدن در 

سال۱۳۴۰خورشــیدی پس از بازدیــد «سرتیپ معتمد 

کردســتانی»، فرمانده لشکر خراســان، فزونی می گیرد. 

این درجه دار در این روز دستور می دهد خیابان های این 

محدوده را که زمین های  زراعی خاکی با پستی وبلندی های 

بسیار بوده است، با بلدوزر و کامیون های ارتش هم سطح 

کنند. در آن روزها منطقه طلاب بسیار وسیع بوده، چنان که 

اراضی آن از ابتدای چهارراه مقدم امروزی شروع می شده و  

بخش هایی از گلشهر را هم در بر می گرفته، اما بخش اصلی 

آن کوی طلاب بوده است.

 خط اتوبوس، آب لوله کشی و ساخت نخستین مسجد
اما آبادانی محله طلاب به دست مرحوم فقیه سبزواری در 

قطعه بندی زمین و اختصاص آن به طلاب خلاصه نمی شود 

و او پــس از ســال۱۳۴۲ تلاش می کنــد تا بــا آوردن آب 

لوله کشی و حمل ونقل شهری به این محدوده تازه تأسیس، 

طلاب را به محلــه ای با امکانات روز شــهری تبدیل کند. 

ساخت نخستین مســجد نیز از دیگر اقدامات عمرانی و 

فرهنگی میرزاحسین فقیه سبزواری است که به ثمرنشستن  

میوه این کارهای خداپسندانه و عام المنفعه،  به عمر او که 

در سال۱۳۴۵خورشیدی به دیدار دوست رفته است، قد 

نمی دهد اما باقیات صالحات ماندگاری  می شودکه تا هنوز 

هم باقی و جاری است.

اگر آبادان به برزیل فوتبال ایران معروف است، اینجا در 

مشــهد محله ای داریم که دســت کمی از آبادان ندارد. 

جایی که در ابتدا برای اســکان طلبه ها ســاخته شد و 

برای همین طلاب نامیده شــده، اما مهــد بزرگ ترین و 

بیشترین فوتبالیست ها و چندسالی فوتسالیست های 

مشهد است. از خداداد عزیزی بگیرید تا حسین طیبی، 

از گروه زیادی از بازیکنان ابومســلم و پیــام در دهه۶۰ 

بگیرید تا انواع واقسام تیم هایی که در این محله بودند و 

هســتند. به جرئت می توان گفت سال هاست قهرمانی 

مسابقات باشــگاهی مشــهد در همه رده ها از فوتبال 

خاکی تا لیگ اســتان در قبضه بچه های طلاب است. 

اصلا طلاب نشــین بودن خودش یک برنــد در فوتبال 

مشهد شده، مثل اینکه بگویند فلان بازیکن 

برزیلی اســت. هیچ کس نمی داند چــرا و به 

چه علت این همه اســتعداد فوتبالی از محله 

طلاب می جوشــد؟! ولی این جریانی اســت 

که تمامی نــدارد. از زمانی که ایــن محله در 

اواخر دهه۴۰ ساخته شده است تا همین حالا 

که درحال ســپری کردن آخرین روزهای قرن 

هســتیم، منطقه طلاب، یک نفس به فوتبال 

و فوتسال بازیکن معرفی می کند و این کارخانه توقفی 

ندارد. همان گونه که هوای شمال برای رویش 

هر گیاهی مناسب اســت، انگار خاک طلاب 

اکســیری دارد که بــه درد تولید فوتبالیســت 

مرغوب می خــورد. نکتــه هیجان انگیز ماجرا 

اینجاست که با وجود همه گیربودن انواع واقسام 

ورزش هــا در طلاب، فقط فوتبال، و فوتســال 

تخم طلا می گذارند. نشــان به این نشــان که 

شــما اگر همه تاریخ طلاب را در این نیم قرنی 

که به وجود آمده اســت، زیر و رو کنید، شــاید به تعداد 

انگشــتان یک دســت هم نتوانید چهره ورزشی مطرح 

در سایر رشته های ورزشی پیدا کنید، ولی در فوتبال تا 

دلتان بخواهد آدم داریم! البته که بافت محله طلاب که در 

گذشته زمین های فوتبال خاکی زیادی داشته، بی تردید 

در علاقه مندی مردم این منطقه تأثیرگذار بوده اســت، 

اما تداوم آن در همه این سال ها، تأمل برانگیز و شاید در 

دنیا کم نظیر باشد. القصه که زرخیز طلاب، فوتبال خیز 

است. چشمه جوشان خلق اســتعدادهای فوتبالی که 

البته تازه بســیاری از آن ها به دلایل مختلف به سطحی 

که همه آن ها را بشناسند نرسیدند، وگرنه شاید ما امروز 

در شهرمان مثل لندن محله ای داشتیم که خودش چند 

تیم مطرح داشت.

محله طلاب؛ برزیل مشهد

حمید معصومیان
روزنامه نگار

کودک بــودم و هنوز محله طــلاب در مرحله 

رایزنی بــرای گرفــتن زمین بــود. پدربزرگ 

مرحومم که ســال ها کلیددار ضریح مطهر 

حضرت رضــا(ع) و از مراجع تقلید بنــام بود، 

به دلیل نفوذ بسیاری که داشت، از نیمه دوم 

دهه۳۰ مذاکــرات و مکاتباتش برای گرفتن 

زمین به نفع اســکان طلبه هــا را شروع کرده 

بود. آن ایام مســئولان چند مکان مختلف را 

که یکی از آنان در منطقه کوهسنگی بود، به 

ایشان پیشنهاد کردند، اما مرحوم میرزاحسین 

فقیه سبزواری درنهایت اراضی محراب خان را 

به دلیل نزدیکی به حرم مطهر رضوی انتخاب 

کرد. ناگفته نماند که آن روزگار تابلویی در این 

اراضی نصب کرده و آن را «شــاه آباد» نامیده 

بودند، اما پس از پاگرفتن محله، مردم رغبتی 

به این اسم نشان ندادند و اصرار داشتند آن 

را «کوی فقیه سبزواری» بنامند که پدربزرگم 

نپذیرفت.

 همین شــد که درنهایت به دلیل طلبه بودن 

اهالی آن، به کوی طلاب معروف شد. آیت ا... 

میرزاحسین فقیه سبزواری اراضی دریافتی 

را در چنــد مرحلــه تقســیم کرد کــه تعداد 

آن ۳۰۰۰قطعــه بــود. قطعات هم بــا متراژ 

۳۰۰متری بــرای مجردهــا و خانواده های 

کم جمعیت و ۵۰۰متری برای پرعائله ها در 

نظر گرفته شده بود.

واگذاری این زمین ها در مراسم بسیار ساده ای 

انجام شد. به این صورت که پدربزرگم شماره 

هر قباله زمین  را براســاس مــتراژ روی برگه 

کوچکی می نوشت، مچاله می کرد و در یک 

قوطی می انداخت. به یــاد دارم هر طلبه ای 

که از در وارد می شــد و آقا او را می شناخت و 

مستحق می دانست، در قوطی دست می کرد 

و یکی از کاغذها را برمی داشت. به این صورت 

زمین هــا واگــذار شــدند. قیمت هــر زمین 

۳۰۰متری هم در آن دوران ۲۰۰۰تومان بود 

که برخی آن را فروختند اما بسیاری ساختند.

همچنین خاطرم هســت کــه هزینه محضر 

برای ســندزدن هر قباله هم ۱۲۰تومان بود 

که بیشتر طلبه ها همین مبلغ را هم نداشتند. 

برای همین آقای فقیه ســبزواری خودش با 

محضرهای مشــهد صحبت کــرد و تخفیف 

گرفت. ناگفته نماند که در آن زمان استاندار 

وقت با یکی از محضرها تبانی کرده بود و همه 

طلاب را برای سندزدن به آنجا می فرستاد. این 

موضوع سبب اعتراض باقی محضردارهای 

مشهد شده بود. پدربزرگم که از ماجرا باخبر 

شــد، در برابر این اقــدام ایســتادگی کرد و 

درنهایت گفت هر زمین داری مختار است که 

محضر را خودش انتخاب کند و هیچ اجباری 

در این موضوع نیست.

و  نظــارت  ساخت وســازها،  شروع  بــا 

سرکشــی های پدربزرگــم به محلــه طلاب 

بیشــتر شــد. از همان دوران هــم کارهای 

دریافت امتیازهایی مانند آب، خط اتوبوس 

و آوردن شعبه نفت و همچنین نانوایی را آغاز 

کرد که همه این ها بین ســال های۱۳۳۸ تا 

۱۳۴۵خورشیدی محقق شد. ایشان علاوه بر 

این ها زمینــی به متراژ ۶۰۰مــتر را هم برای 

ساختن مسجد در نظر گرفته بود، اما این امر با 

فوتشان تحقق نیافت و مسجد فقیه سبزواری 

که نخستین مســجد کوی طلاب است، در 

سال های پس از درگذشتشان سقف و ستون 

خورد.  درباره ایجاد خط اتوبــوس برای این 

محله، یادم هست آن روزها بیشتر طلبه های 

اینجا با دوچرخه تردد می کردند که این فقط 

در مشــهد دیده می شــد و در دیگر شهرها 

چندان باب نبود. 

 وقتی جمعیت افزایش پیدا کرد، نیاز به وسیله 

نقلیه عمومی احساس شــد. آن زمان تعداد 

اتوبوس های شرکت واحد خیلی کم بود، اما 

پس از مذاکرات ایشان با ادارات مختلف، 

شــهرداری تصمیــم گرفــت یکی از 

اتوبوس هایش را که از حرم مطهر به احمدآباد 

می رفــت، بــه کوی طــلاب بدهــد. مرحوم 

فقیه ســبزواری آن روزها با درشــکه آمدوشد 

می کرد. روز ورود اتوبوس به محله ایشــان با 

درشکه وارد شد و پشت سرشان هم اتوبوس 

با چراغ روشــن آمد و با استقبال مردم روبه رو 

شــد که این ها فقط بخشــی از تلاش های 

چهل ســاله این عالم بزرگ بــرای عمران و 

آبادانی مشهد است.

سیدمحمد فقیه سبزواری، نوه مرحوم آیت ا...میرزاحسین فقیه سبزواری
 درباره محله طلاب و فعالیت های عمرانی و فرهنگی پدربزرگش می گوید

۴۰سال تلاش  برای آبادانی مشهد

پیشینه شکل گیری کوی طلاب که بانی آن
 آیت ا... میرزا حسین  فقیه سبزواری 

است

ميراث ماندگار
 عالم سبزوارى  

در مشهد

بخشی از متن خبر چاپ شده در روزنامه خراسان در روز 
فوت آیت ا....میرزاحسین فقیه سبزواری، ۱۶بهمن۱۳۴۵

حضرت آیت ا... فقیه سبزواری 
به رحمت ایزدی پیوست

با کمال تأسف اطلاع حاصل شد که نزدیک به نیمه شب شنبه 
(۱۵بهمن۱۳۴۵) حضرت آیت ا...العظمی فقیه سبزواری به 
رحمت ایزدی پیوسته اند .مرحوم حضرت آیت ا...سبزواری از 
چندماه پیش دچار بیماری شده و مدتی نزدیک به یک ماه در 
بیمارستان منتصریه بستری شدند و پس از بهبودی نسبی به 
منزل مراجعت کردند و از چند روز پیش دچار عارضه ناراحتی 
قلبی شدند و چون حال ایشــان، شب شنبه رو به وخامت 
رفت، بلافاصله آقایان دکتر شهیدی و دکتر شاملو، پزشکان 
معالجشان، بر بالین ایشان حاضر شــدند ولی متأسفانه 
معالجات مؤثر واقع نشد و ۲۰دقیقه به ساعت۱۲شب، دار 
فانی را وداع گفتند. از ساعت ۶صبح، طبقات مختلف مردم و 
روحانیون که از فقدان حضرت آیت ا...سبزواری مطلع شده 
بودند، در منزل ایشان اجتماع کردند. بازار مشهد تعطیل شد 
و تا ساعت۹صبح، حضرات آیات عظام و چند نفر از رؤسای 
ادارات و دوائر آستان قدس رضوی، روحانیون و محترمان 
شهر و هزاران نفر طبقات مختلف مردم حضور یافتند. جنازه 
حضرت آیت ا...سبزواری در ساعت۱۲ به باغ رضوان برده شد 
و نظر به اینکه ایشان در زمان حیات وصیت کرده بودند که در 
شب به خاک سپرده شوند، در آرامگاه خانوادگی ایشان در 
باغ رضوان به امانت گذاشته شدند و ساعت۶ بعدازظهر روز 
گذشته، در مراسم ساده ای با حضور فرزندانشان دفن شدند.

تصویر ی از مراسم تشییع پیکر آیت ا... میرزا حسین فقیه سبزواری در  ۱۵ بهمن ۱۳۴۵  - اطراف حرم تصویر از راهپیمایی دانش آموزان اوایل دهه چهل در منطقه تازه تأسیس طلاب
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